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معماي «غرب» براي غرب ستیزان و 
غرب شیفتگان

یــک نکتــه باریک تــر از مو در اســتدلال رئیس  �
دســتگاه دیپلماســي دربــاره دو دیــدگاه رایج در 
مواجهــه بــا غــرب نهفتــه اســت. نادیده گرفتن 
ظرفیت ها، استعدادها و داشته هاي تمدني خود در 
تعامل بــا جهان جدید، امري زیان بار و جبران ناپذیر 
است و ما مي توانیم با اعتماد به نفس و خودباوري 
و اتکا بر داشــته هاي تمدني خــود، با غرب مواجه 

شویم. 
در مقابل این ایده نجات بخش، «غرب ســتیزان» 
و «غرب شــیفتگان» قرار دارند. مســیر هر دو گروه 
اگرچــه در ابتــداي امر متمایــز مي نمایــد، اما در 
نهایــت به یــک نقطه ختم مي شــود. واقعیت این 
اســت که این دو مفهوم آشــناي صد سال اخیر ما 
ایرانیان بوده است؛ از مشــروطه تا امروز، به تناوب 
همه ســاحت هاي ایرانیان، از عرصه هاي سیاسي و 
اجتماعي گرفته تا عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي، 
از این دو برداشت بنیادین متأثر شده  اند و خروجي و 
ظهور و بروز هر دو دیدگاه را می توان آشکار و نهان 
در فرهنگ سیاسي کشــور رصد و مشاهده کرد. در 
یک گوشه از تاریخ معاصر ایران، گروهي سنگ غرب 
را به ســینه زده  اند و گروهي دیگر نیز ستیز بي مهابا 
با غرب را به مثابه هدف آفرینش و فلســفه زندگي 
مسلمانان قلمداد مي کنند. نکنه اینجاست که چرا 
با وجود تجربه هاي متعدد و فراوان، تکلیف ما پس 
از این همه سال در مواجهه با غرب روشن نیست؟ 
چرا پس از این همه آزمون و خطا و کســب تجارب 
فراوان، هنوز شیوه منطقي و پایداری برای مواجهه با 
جهان غرب طراحي نکرده ایم تا در سیاست خارجي 
بر مبناي آن رفتار کنیم؟ شاید یک دلیل آن این است 
کــه ما اغلب نقال تاریخ بوده ایــم نه راوي آن. هنر 
نقالــي حافظه محــور بوده و بر نقل سینه به ســینه 
میراث فرهنگي، سیاســي و اجتماعي مبتني است. 
از مزایاي چنین فرهنگــي، تقویت هنر بداهه گویي، 
ظرایف بدیع گویي و نغزگویي، ضرب المثل و... است 
و از معایب آن نیز فراموشي ابعاد گوناگون پدیده ها 

و جزئیات برساخته آنهاست. 
شاید همین علت اشــتباهات اغلب تکراري در 
برخي بزنگاه هــاي تاریخي باشــد. در حالي که هم 
در آموزه هــاي اســلامي و هم در فرهنــگ ایراني 
یکــي از ویژگي هــاي خردمند این اســت که از یک 
ســوراخ دوبار گزیده نشود. اما فرهنگ روایت محور 
بــه فرهنگ مکتوب پهلو مي زنــد. مهم ترین مؤلفه 
فرهنگ مکتوب پایداري اســت که رمــز الدوام آن 
ثبت جزئیات و ابعــاد یک رویداد از زوایاي مختلف 
اســت. در این فرهنگ محدوده تفســیرها، تأویل ها 
و پنداشــت ها، در مقایســه با فرهنگ شفاهي کمتر 
است. بسیاري از داشــته ها و پنداشته هاي امروز ما 
ایرانیان به مدد حافظه و نقل سینه به ســینه حفظ و 
به امروز منتقل شــده است. قصد نگارنده بررسي و 
مقایسه تطبیقي فرهنگ شــفاهي و مکتوب در این 
مقال نیســت، بلکه صرفا یادآوري این نکته اســت 
که فرهنگ شــفاهي براي دوران کوتاه مدت شــاید 
هنرهاي فراواني براي ما بــه ارمغان بیاورد، اما در 
درازمــدت کمک چنداني به مــا نخواهد کرد. یکي 
از نکات بارز این وضعیت مقایســه ناروا و نادرست 
تحریم هــاي چندجانبــه قبــل از برجــام (شــامل 
تحریم هــاي شــوراي امنیت، تحریم هــاي اتحادیه 
اروپا، تحریم هاي آمریکا و دیگر کشــورها) با تحریم 

یکجانبه فعلي آمریکاست. 
در این شرایط رسانه هاي منتقد به کرات با مقایسه 
و یکسان دانســتن این تحریم ها دستگاه دیپلماسي را 
به دروغ، انفعال و وادادگي متهم مي کنند و دستاورد 
برجــام در تثبیت موقعیت بین المللي کشــور را زیر 
سؤال مي برند. این مقایسه ها و مغالطه ها متأسفانه 
در توصیف غــرب به مثابه یک هیــولاي مخوف نیز 
مشاهده مي شــود، آیا همه غرب را باید با یک چوب 
راند؟ آیا تفاوتي میان یک کشــور غربي با کشور دیگر 
غربي نیست؟ پاســخ هر چه باشد، ریشه وحشت از 
غرب یــا ودادگي در مقابل غرب نتیجه یک مشــکل 
روان شــناختي است و آن عدم خودباوري و ایمان به 
داشته هاي تمدني خود اســت. به ویژه غرب ستیزان 
معتقدنــد، مواجهــه با غــرب موجب سرریزشــدن 
صفــات شــیطاني به جامعه شــرقي مي شــود، آیا 
لزوما همیشــه این طور بوده اســت؟ از کجا معلوم 
این مواجهه به زمینه ســازي بــراي اتفاق معکوس 
منجر نشــود؟ حداقــل نگاهي به تجربــه برخي از 
شخصیت هاي بلند آوازه غرب بیانگر روایتي متفاوت 
اســت. روزگاري نه چنــدان دور کــه موســیلیني به 
بهانه دفاع از تمدن شــرق، جهان را به آشوب کشید، 
بســیاري از صاحب نظــران از جمله آنــدره مالرو با 
انتشــار بیانیه هایي، ســابقه تمدني شــرق و شکوه 
آن را به او گوشــزد کردند، از جملــه آندره مالرو، به 
دفاع از تمدن شــرق برخاست و در بیانیه اي نوشت: 
«آنچه شــما تمدن مي نامید در حقیقت غرب زدگي 
اســت. ببینیــد کدام کشــورها زودتر تمدن شــما را 
پذیرفته اند؟ همان هایي که مستقیما زیر سلطه شما 
نیستند... در قرن شــانزدهم، دربار شاهان فرانسه در 
قبال دربار شاهان ایران چه وزني دارد؟ پاریس هنوز 
مجموعه اي آشــفته از کوچه ها و پس کوچه هاست 
و حــال آنکــه در همــان زمــان، معمــاران ایراني 
خیابان هاي بــزرگ اصفهان را با چهار ردیف درخت 
طرح مي کنند و میدان شــاه اصفهان را مي سازند که 

به بزرگي میدان کنکورد است... 
ادامه در صفحه ۱۵

روزنه آینه 

سال شانزدهم    شماره 3333 سیاستپنجشنبه   13 دى 1397

ظریف در تیررس دلواپسان
علي تاجرنیــا: جناح مقابل به دنبال آن اســت تا  �

چهره هــای محبوبی را که امــکان دارد در دوره های 
آینــده انتخابات نقش تأثیرگذاری داشــته باشــند به 
نوعــی از رده خارج کنــد. اینکه آقــای ظریف تا چه 
اندازه پایبند به اصول اساسی انقلاب اسلامی و منافع 
جمهوری اسلامی است بر هیچ کسی پوشیده نیست و 
فکر می کنم که طرح یکســری از این سؤالات و ایجاد 
شــبهه عمدتا سیاسی اســت، بیش از آنکه بخواهند 
دنبال منافع ملی کشور باشــند. افرادی که به راحتی 
در جهت تضعیف ســربازان و فرماندهان دیپلماسی 
کشورند که در مقابل دشمنان در صف اول ایستاده اند، 

چگونه می توانند به منافع ملی فکر کنند؟

کلیدواژه  تأثیر بر انتخابات ۹۸
محمدرضا تابــش: نباید فرامــوش کنیم به جاي  �

کمترشدن فاصله ها بیشترشــدن اختلافات مي تواند 
اصل وفــاق ملي را دور از دســترس کند؛ درحالي که 
این اصل وحدت اســت که قدرت مقابله با مشکلاتي 
که امروز دامنگیر کشور است مانند تحریم ها افزایش 
مي دهد و مسلم اســت دورشدن از آن مي تواند پایان 
خطرناکي داشــته باشــد. در این میان برخي انگشت 
اتهــام طرف دیگري مي گیرد در این راســتا باید گفت 
فرقي نمي کنــد این یأس و ناامیــدي و طرح مباحث 
تفرقه انگیز از ســوي اصلاح طلبان پمپاژ مي شــود یا 
اصولگرایان، مهم این اســت کــه عنوان کردن چنین 
مباحثي با واســطه یا بي واســطه قدم در راهي است 
که قدرت هاي اســتکباري و در رأس آن آمریکا و رژیم 
صهیونیستي سال هاست در این مسیر حرکت مي کنند. 
با تمــام حرف وحدیث هایي کــه در این رابطه مطرح 
مي شود به نظر مي رسد «فتنه ۹۸» کلیدواژه اي است 
کــه براي تحت تأثیر قــراردادن انتخابات ســال آینده 

مجلس مطرح مي شود.

دعوت سعودی، مصلحت سوریه
ســعداالله زارعی: امروز کم نیســتند کشــورهای  �

اســلامی و عربی که از سیاست های ســلطه جویانه 
آمریکا و نیز از  فتنه های ضداســلامی رژیم سعودی و 
اقمار آن در منطقه خســته شده اند و دنبال یک محور 
مطمئن برای عبور از مشکلات و استفاده از فرصت ها 
هســتند. چرا نباید چنین تمایلاتی به تاسیس سازمان 
جدید منجر شــود؟ امروز ایران، ترکیه، سوریه، عراق، 
پاکســتان، افغانســتان، عمان، قطر، الجزایــر، مالزی، 
اندونزی و... می توانند ســازمان جدیدی را پایه گذاری 
کننــد و این امــکان را به وجود آورند که کشــورهای 
اسلامی دیگر به مرور به آن پیوسته و به اصلی ترین و 
پرشمارترین سازمان اسلامی تبدیل شوند. خود عرب ها 
با محوریت عراق و ســوریه می توانند یک تشــکیلات 
عربی جدید به وجود آورند و پاســخ گوی بســیاری از 
مسایل ملت های عرب باشند. در این میان «مقاومت» 

می تواند کلمه مشترک بین این کشورها باشد.

سال ۲۰۱۹،  سال بیم و امید
آرمیــن منتظری: داعش تقریبا در ســوریه نابود  �

شده اســت. آمریکا روند خروج نیروهایش از سوریه 
را آغــاز می کند. روابــط ترکیه با عربســتان به دلیل 
قتل جمال خاشــقجی تنش آلود است و عربستان به 
همین دلیل تحت فشــار گســترده جامعه بین الملل 
است. غرب برای پایان دادن به جنگ پلید یمن تلاش 
می کند، تا عربستان را از این باتلاق برهاند... از سوی 
دیگــر پیش بینی ها حاکــی از بروز رکــود اقتصادی 
بــزرگ در آمریکا در  ســال ۲۰۱۹ اســت. در اروپا نیز 
کشــورهای اروپایی نگران قدرت یافتــن جنبش ها و 
احزاب راســت گرای افراطی هســتند. فرانسه همین 
حالا هــم درگیر ایــن معضل اســت و جلیقه زردها 
ماه هاســت در خیابان های پاریس فریاد اعتراض سر 
می دهند. اینها رخدادهایی است که به نظر می رسد 
همه آتش بازی ها و جشن های کریسمس نمی تواند 
آنها را به حاشیه براند. جهان در  سال ۲۰۱۹، روزهای 

سختی را پیش روی خود خواهد داشت.

اهداف سیاسی تأخیر خروج
 نظامیان آمریکایی در سوریه

اســتعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع و برخی دیگر  �
از مقامــات مرتبط با پرونده ســوریه و هشــدارهای 
شــدیداللحن کنگــره و رسانه ای شــدن افتضاحات 
کاخ ســفید، گویای ناتوانی روزافزون ترامپ حتی در 
تعامــل با حلقه های اولیه همــکاران رئیس جمهور 
اســت که به وضــوح نافرمانی و تقابل آشــکار در 
تصمیمــات و عملکردهــا را علنی تــر کرده اســت. 
بااین حال، شواهدی در اختیار است که نشان می دهد 
حتی ترامــپ هم واقعا درصدد خــروج همه جانبه 
و جــدی از ســوریه نبوده و صرفا در حــد یک اقدام 
نمایشــی با انعکاس گســترده سیاســی – تبلیغاتی 
به این موضوع می نگریســته است. در دنیای رسانه 
حتی درون مرزهای جغرافیائی آمریکا هم این روزها 
گمانه زنی و حتی اصرار به وجود اهداف سیاســی – 
تبلیغاتی یا چاشنی انتخابات آینده ریاست جمهوری 
تشــدید شده و برخی رسانه ها هشــدار می دهند که 
ترامــپ از امکانات و ظرفیت های اســتراتژیک برای 
انتخابات آینده از هم اکنون اســتفاده ابزاری می کند 
ولی به عواقب و هزینه هایش کمترین توجهی ندارد.

مهدي هادیلو . کارشناس روابط بین الملل
� که محقق نشد. ادامه از صفحه3

تصور مردم این بود که محقق 
نشده اســت. مهم نیست شــما به عنوان سیاست مدار 
تصور کنید که چیزی محقق شده یا نشده؛ بلکه مهم این 
است که جامعه این احساس را داشته باشد؛ مثل نسبت 
امنیت به احساس امنیت است. اگر امنیت برقرار باشد؛ 
ولی احســاس آن نباشد، حال مردم خوب نخواهد بود. 
مردم احســاس می کنند اتفاق معنــادار و قابل اعتنایی 

نیفتاده است. 
این فرض را بپذیریم که کسانی در اعتراضات دی ماه 
از خــارج و داخــل دســت کاری کردند. آنها محاســبه 
می کنند که آیا شــرایط پذیرای دســت کاری هســت یا 
نیســت. در فردای انتخابات ۹۲، شــرایط برای این گونه 
دست کاری مهیا نبود. فردای امضای برجام هم شرایط 
مهیا نبود؛ اما فردای انتخاب کابینه ۹۶ شرایط مهیا بود؛ 
چون این احســاس پدید آمده بود که انتظارات محقق 
نشده و گویی خبری در راه نیست. انتخابات بستری بود 
که آرامش ایجاد شــود و نشد، نوآوری سیاستی صورت 
نگرفت و مردم احســاس کردند که بــازی همان بازی 

گذشته است. 
   برای روشن تر شــدن اعتراضــات دی ماه، این  �

اعتراضات چه شباهت ها و تفاوت هایی با اعتراضات 
دیگر مانند سال ۸۸ یا مثلا بهار عربی داشت؟

جنس اعتراض ۸۸، جنس اعتراض طبقه متوســط 
بود. اســاس خواست آنها پیش از آنکه اقتصادی باشد، 
سیاسی بود. جامعه دوشقه شده بود و طرف مقابل هم 
نیروی درخور توجهی داشت. یک جامعه دوشقه شده با 
انفکاک طبقاتی، یعنی طبقه متوســط در مقابل طبقات 
پایین تر از خود قرار گرفته بود. خواســت ۸۸ سیاســی 
بود و هادی داشــت؛ اما در ۹۶ هدایتگر وجود نداشت. 
شــورش بود تا جنبش، طبقــه اعتراض کنندگان هم به 
سمت طبقه پایین  گرایش داشت. عمده دستگیرشدگان 
و آنهایــی که کــف خیابــان بودند، به نظــر من همان 
چیزباختــگان بودند. چیزباختگان در ســال ۸۸ نبودند، 
اتفاقا در ۸۸ طبقه متوسط داشت برای ارتقای چیزهایی 
که داشت، تلاش می کرد و برای نباختن بیشتر چیزهای 
دیگر؛ مثلا فکر می کردند کشورشــان در عرصه جهانی 
دارد می بــازد یا فکــر می کردند وضع اقتصــادی بدتر 

می شود. چیزی داشتند و تلاش برای نباختن بود. 
اولین نظرسنجی که بعد از دی ماه ۹۶ دیدم، اکثریت 
مردم از ورود به این شــورش خــودداری کرده بودند و 
طرفــدار اصلاح بودند؛ چون خود شــورش ترس ایجاد 
کرد. ببینید وقتی شــورش یک دفعه در گروه های بسیار 
ناراضی با عصبانیت زیاد عمل می کند، این ترس را ایجاد 

می کند که اگر کار دست اینها بیفتد، چه  کار می کنند.
   این ترس ۸۸ ایجاد نشده بود نه؟ �

 نــه... مــن جســته و گریخته گزارش هایــی درباره 
و متوجــه شــدم عمــده  دستگیرشــدگان شــنیده ام 
دستگیرشــدگان، جوانان زیر ۳۰ سال و فاقد شغل، کار، 
ثروت و درآمد بودند. دی ماه ۹۶ در شــهرهایی بروز کرد 
که عمده ترین تمرکزهای فقر بود؛ خوزســتان، لرســتان 
و جاهایی دیگر در اســتان اصفهان؛ یعنــی آنهایی که 
از کم آبی و فقر معیشــت ضربه خــورده بودند. طبقه 
متوســط هم اصلا به این داســتان نپیوســت. این یک 
تفــاوت فاحش با ۸۸ بود. آنجــا در اصل مطالبه طبقه 
متوســط بود در محور سیاســت، اینجا مطالبه طبقات 
پایینی بود که حتی تشــکل طبقاتی هم نداشتند؛ یعنی 
هرچیزباخته ای می توانســت به اعتراضات بپیوندند. در 
فاصلــه دی تا مرداد (اعتراضاتی هــم در مرداد ۹۷ به 
وقوع پیوســت)، تعداد دستگیرشــدگان زن سه تا چهار 
برابر شد. این نشــان می دهد که زنان هم به عنوان یک 
قشر که قبلا خیلی فعال نبودند، وارد شدند. اینجا دیگر 
ماهیت صرفا طبقاتی ندارد. شما با گروه های ناراضی و 
اقشــار ناراضی مواجه هستید و کماکان این خاکستر زیر 

جامعه ایران است. 
  حسام الدین آشنا بعد از پایان اعتراضات دی ۹۶  �

گفت: «در صــورت ادامه وضع موجود، احتمالا همه 
بازنده خواهند بود» ولی از دی ماه ۹۶ تا الان هیچ کار 

ملموسی رخ نداده است. 
نه اینکه کار ملموسی صورت نگرفته، مهم تر از آن، 
اینکه آیا مردم در شــما می بینند که شــما می خواهید 
اصــلا کار ملموســی انجام بدهید! اصلا شــما آیا نیت 
کردید چیــزی را اصلاح کنید، اصلا عزمی درون شــما 
دیده می شــود؟ و می پرسند در کدام بخش از وجنات و 

سکانات عزمی برای اصلاح دیده می شود؟!
  پس احتمال دور جدیــدی از اعتراضات وجود  �

دارد؟
این را هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند. به این دلیل 
که ممکن است ظرفیت برخوردها، ترس مردم از تکرار 
بی ثباتی ها در خاورمیانه، یا شدت ناامیدی کلا آدم ها را 

منفعل کند. 
  ممکن است طبقه متوسط در صورت اعتراضات  �

هم همراهی کنند؟
من اگــر دنبال همان ایده «چیزباختــگان» خودم را 
بگیرم، حدس می زنم که اتفافات بعدی ماهیت طبقاتی 
نــدارد، بلکه اعتراض بیــن آنها که چیزهایــی دارند و 
آنهایی که ندارند، شــکل می گیرد. این داشتن و نداشتن 
الزامــا طبقاتی نیســت. اولا چون صرفا مادی نیســت؛ 
یعنی ممکن است بین زنان و دولت دربگیرد، چون زنان 
غیرازاینکه مطالبه شغل می کنند، مطالبه سبک زندگی، 
کرامت، احترام و برابری حقوقی هم دارند. ممکن است 
در جوانــان دربگیرد، حالا جوانــی که وضع پدرش هم 
خوب است و حتی یک ماشین هم زیر پایش هست ولی 
شغل ندارد، در زندگی اش عشق ندارد، چشم انداز ندارد. 
اعتــراض بیــن دارنــدگان چشــم انداز و ندارندگان 
چشم انداز... چشم انداز در دنیا به دارایی تبدیل می شود 
و خیلی مهم اســت. بخشی زیادی از آنهایی که از ایران 
مهاجــرت می کنند، ممکن اســت در ایران وضع خوبی 

داشته باشند. اغلب آنهایی که از ایران می روند، ثروتمند 
هستند. خارجی ها هم فیلتر گذاشــته اند و بی پول ها را 
که نمی پذیرند. بعضی از اینها وقتی داخل ایران هستند، 
درآمد بهتری دارند. بعضی می روند اما از این طرف پول 

درمی آوردند. 
مسئله دیگر جریان مهاجر، نداشتن چشم انداز است؛ 
برای خــودش یا برای بچه هایش. بــا خودش می گوید 
حالا من توانســتم در این جامعه زندگی کنم و خودم را 
نجات دادم اما بچه ام چــه؟ به همین خاطر بعضی ها 
درد آوارگــی را می پذیرنــد، یا پدر ایــران زنگی می کند 
و مــادر و بچه ها به خارج می روند. مناقشــه بعدی در 
ایران بین دارایان و نداران است. آن وقت دیگر ماهیتش 
مثل جنبش های جدید خواهد بود. ماهیت جنبش های 
جدید الزاما طبقاتی نیســت. مارکسیست ها زمانی فکر 
می کردنــد که کارگرها علیه بــورژوازی به پا می خیزند، 
الان جنبش ها حول آن چیزی اســت که هسته هویتی 
فرد را می ســازد. ما باید جنبش محیط زیستی ها را هم 
جدی بگیریم. محیط  زیســتی ها هــم فراطبقاتی  یا بین 
طبقاتی اند؛ یعنی هم محیط زیستی طبقه پایین دارید و 
هم طبقه متوسط و طبقه بالا. جنبش زنان دارید، جنبش 
جوانان دارید، جنبش سبک زندگی دارید، جنبش کیفیت 
زندگــی دارید. کیفیت زندگی را هــم نمی توانید در پول 
خلاصه کنید، شــما با گروه هایی مواجهید که وضعشان 
هم خوب است ولی اعتراضشان به این است که چرا در 
بقیه شــهرهای دنیا دوچرخه گسترش پیدا می کند و ما 

نداریم؟ فکر نکنید اینها چیزهای ساده ای است. 
آدم ها این جــوری ناراضی می شــوند. جامعه نباید 
ناراضــی تولید کند، یا باید تعــداد راضی هایی که تولید 
می کند، ده هــا برابر ناراضی ها باشــد؛ وگرنه ثباتش به 
خطر می افتد. الان خیزشــی در فضای مجازی صورت 
گرفته که آدم ها، دائما ناکارآمدی و کاستی های جامعه 
را بــه رخ همدیگــر و به رخ  دولت می کشــند و این در 
تنش بــودن دائمی، بی ثباتــی و بی ســکونیِ روحی و 
روانی خلق می کند؛ به شــکل فزاینده ای درون آدم ها را 
به هم می ریزد و بقیه متغیرها هم به صورت ماشه عمل 
می کنند. کار به نقطه ای می رسد که دستاوردها و نقاط 
مثبت هم دیده نمی شود؛ برای نمونه جدی جدی ما بر 
اساس آمارهای جهانی هفدهمین یا هجدهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا هستیم، شاخص های برخورداری از آب، برق، 
تلفن، ســلامت و حتی آموزش هم بالا اســت اما کسی 

باور نمی کند.
اگر هم باور کند می گوید فعلا این طور است اما آینده 
چطور؟ مثلا محیط  زیستی ها می گویند الان آب داریم، تو 
بگو ۱۰ ســال دیگر هم داریم؟ یا مثلا بگویم الان زندگی 
در تهران بد نیست، بعد یکی که دقیق تر است می پرسد 
اگر زلزله بیاید چه؟ ژاپنی ها پاسخ این را دارند، می گویند 
بدتر از زلزله فوکوشــیما که نمی شــود، تعدادی کشته 
می دهیم که مصیبت آن هم تلخ و دردناک اســت ولی 
همه نابود نمی شویم، ولی سؤال درباره زلزله تهران این 
است که یک میلیون کشته می شود یا پنج میلیون. سؤال 
مهیب اســت، به همین خاطر سیاســت مدارها ترجیح 

می دهند به این ســؤال اصلا فکر 
نکنند. 
  و بی چشم انداز.  �

من یک  بار جمله ای گفتم که 
کسی آن را جدی نگرفت؛ گفتم ما 
بین دو گزینــه انتخاب می کنیم؛ یا 

به مردم آینده می فروشیم یا آینده مردم را می فروشیم. 
مردمی که احســاس کنند کســانی دارند آینده شــان را 
می فروشند خیلی حال خوشــی نخواهند داشت. شما 
وقتی آب و بانک و محیط زیست و صندوق بازنشستگی 
و جوانان را دائما به صبر توصیه می کنید، دارید آینده را 
می فروشید، الان معضل آینده است. بازگشت به گذشته 
هم نه ناشی از شناخت گذشته بلکه از ترس آینده است. 
وقتی از رفتن به ســمت آینده می ترسی، به گذشته پناه 
می بری. شناخت دقیق ندارم اما حدس می زنم احتمالا 
در جایی مثل چین، کســی به چین مائو پناه نمی برد. در 
هند «مودی» کسی به هند قبل از واچپایی یا هند قبل از 
مانموهان سینگ پناه نمی برد. نظام سیاسی و دولت باید 

به مردم آینده بفروشد. 
  آقــای دکتــر این مســائلی کــه می گویید همه  �

ســاختاری هســتند و اقتضای بحث های ساختاری 
مرگ عاملیت اســت، ولی با وجود این شما توصیه 
هم می کنید؛ می گویید باید به ســمت موفقیت های 
کوچک حرکت کرد. به نظر می آید اینجا پارادوکســی 
وجود دارد؛ شــاید بتوانید چندنفــری را برای مدت 
محدودی امیدوار نگه داریــد ولی فکر کنم خودتان 

هم قبول دارید که این راهش نیست. 
نه ایــن ناشــی از سوءبرداشــت اســت. ایده من 
موفقیت هــای کوچــک اســت، آدم ها امــا این طور 
می خوانند: «موفقیت های فردی کوچک»، درحالی که 
من به موفقیت های کوچک به صورت سطح بندی شده 

نــگاه می کنم؛ فرد می تواند موفقیت کوچک داشــته 
باشد، ســازمان هم می تواند موفقیت کوچک داشته 
باشــد، کشــور هم می تواند موفقیت کوچک داشــته 
باشد. از قبل از انقلاب آمدیم بعد از انقلاب، آن موقع 
تک محصولی بودیم الان هم تک محصولی هســتیم، 
قبلش هم دانشــگاه مــا درون زا نبود، بعدش هم که 
بدتر شــد. ما ســاختار را به هم ریختیم، ولی همه آن 
درد ها ادامه دارند. موفقیت های کوچک می گوید که 
شــما از سطح افراد تا سطح کشور می توانید کارهایی 
انجــام بدهید کــه در طول زمان رشــد می کنند. اول 
کوچک هستند، ولی در طول زمان خودشان را تقویت 
می کنند و به موفقیت ها و عامل های بزرگ تری تبدیل 
می شــوند. اگر رأی نمایندگان مجلس از فردا شفاف 
شــود، از پس فردا چــه اتفاقی برای اقتصاد کشــور 
می افتد؟ یعنی چقدر طول می کشــد تا شفاف شــدن 
رأی نماینده در بهبود کیفیت قوانین و کاهش فســاد 

اثر بگذارد؟
    شــاید اختلاف مــا همین جاســت؛ مثلا علی  �

مطهری می گوید اگر رأی ها شفاف شود نمایندگان در 
مواضعشان تجدیدنظر می کنند و برای نمونه احتمالا 
CFT رأی نمــی آورد. منظورم این اســت که نگاه 
ساختاری دوباره هجوم می آورد که نه! این موفقیت 
کوچکی نیست اگر رأی نمایندگان شفاف  شود لزوما 

اتفاق بهتری نمی افتد. 
شــما با این موضــوع مصداقی مواجه می شــوید. 
وقتی شروع می کنید، بازی کلا عوض می شود. هیچ چیز 
خالصی در این دنیا وجود ندارد، هیچ کاری نیســت که 
صددرصد آن نفع باشــد، ولی باید لحاظ کنید که در هر 
چند سال مجلس به یک قانون مانند CFT برمی خورد، 
امــا در مقابل در صد یــا هزار قانون دیگری که فســاد 
داشته با شفافیت مواجه می شــوید. اگر رأی نماینده ها 
شفاف شــد، موفقیت کوچک اســت، فردی هم نیست 
و در حد سیســتم است. ســؤال من این است که بعد از 
آن چقدر اتفاق مثبت می افتد؟ یک ســال، دو سال، پنج 
سال طول می کشــد تا خودش را شکوفا کند. موفقیت 
کوچک کار کوچکی اســت که به دنبال تغییر کل نیست 
و اثرگذاری معجزه آســا ندارد، بذری اســت که به قصد 

شکوفاشدن می کارید. 
   این را راه برون رفت وضعیت فعلی می دانید؟ �

بله، دلایلش را توضیح دادم و البته تنها راه نیســت. 
بگذار یک مثال بزنم. ایران و آمریکا ۴۰ سال است با هم 
منازعه دارند، نــه؟ خیلی مواقع اصلاحگران طرفداران 
ایران به این امید می بســتند که دو تیــم فوتبال ایران و 
آمریکا با هم بازی کنند که شــاید از این مســیر راهی باز 
شــود. ما ایرانی ها در عرصه سیاست خارجی به خیلی 
چیزها دل بســته بودیم. به شدت و حدت مسائل ما به 
جهان توجه کنید؛ موشــکی، حقوق بشر، یمن، منطقه، 
ســوریه، عربستان، رابطه با روســیه و چین، افغانستان، 
اقتصــاد و بانک، در ایــن میان چیزی هم بود به اســم 
پرونده هســته ای. اگر کل مسائل سیاست خارجی ایران 
را روی میــز بریزیــم، انــدازه برجام در قبــال آنها، یک 
موفقیت کوچک هست یا نیست؟ 
برجــام چند درصد مســائل ما را 
می توانســت حل کند؟ اما از نظر 
بــود، همان قدر  من خیلی مثبت 
از تحریم ها هم که برداشــته شد، 
خیلی خوب بــود. اگر خوب نبود، 
الان که همان ها برگشــته چــرا این قدر برخی شــاکی 

هستید!
با چینی ها مشــکل دارید، با آمریکا مشکل دارید، با 
اروپا مشکل دارید، با خاورمیانه از آن گوشه یمن بگیر تا 
شاخ آفریقا مشکل وجود دارد، وقتی گستره این مسائل 
را می بینید، برجام چیزی جز یک موفقیت کوچک است؟ 
اما برجام یک خاصیت داشــت و آن هم شکوفاشدنش 
بود. غنچــه گل هــا را دیده اید، اندازه نخود اســت، اما 
بعدازظهر برمی گردید و می بینید باز شــده است. برجام 
این خاصیت را داشت، اگر پی گرفته شده بود، اگر طرف 
مقابل رعایت کرده بود، شکوفا می شد و چیزی از جنس 

منافع ملی از درونش در می آمد. 
جنس موفقیت کوچک شکوفاشــدنی اســت، اصلا 
هم داســتان عاملیت نیســت، به هرحال نیرو از کنشگر 
می آید. همین اصلاح ســاختاری برجام هم یک ظریف 
داشــت، یک حســن روحانی داشــت، یک بعیدی نژاد 
و عبــاس عراقچی داشــت. اینها عاملیت را داشــتند، 
ولی در قیاس با مســئله هایی کــه دارید خیلی کوچک 
اســت، اما ظرفیتی درون آن هســت که می تواند بزرگ 
شــود و اعتمادبه نفــس بدهــد. اعتمادبه نفس دولت 
اول و دولــت دوم آقــای روحانــی با هم اصــلا قابل 
مقایسه نیســتند. دولتمردهای بعد از امضای برجام با 
دولتمردهای بعد از خروج ترامپ از برجام یکی نیستند. 
از خاصیت های موفقیت های کوچک این اســت که به 

شما اعتمادبه نفس می دهد. 

  گویا شــما به «اصــلاح» به عنــوان یک امر  �
انباشــتی نگاه می کنید. اما وقتی ســاختاری نگاه 
می کنیم به نظر می رســد اگر نتوانیــم به برخی از 
سطوح موفقیت دست پیدا کنیم، همه اصلاحات 
بازگشت پذیر هســتند، مثل دستاوردها و گام های 

دولت اصلاحات که یکی یکی از دست رفت. 
چون شما روی آنها نایستادید. 

  این یعنی نمی تــوان موفقیت های کوچک را  �
انباشــتی در نظر گرفت، بلکه باید یک سری قله ها 

را رد کنیم. 
نمی دانــم جملــه چه کســي بود کــه می گفت 
اصلاح طلبان از ۷۶ تا ۸۴ شــعارهای کلان سر دادند 
با مقاومت هــای اندک. من می گویــم موفقیت های 
کوچــک معکوس اســت؛ شــعارهای کوچک ســر 
می دهیم با مقاومت  بســیار. یعنــی پایمان را در یک 
کفش می کنیم که رأی نماینده ها باید شــفاف شود. 
اصــرار می کنیم که باید به فرزنــدان با مادر ایرانی و 
پدر افغانســتانی شناســنامه بدهید. دیگر کسی هم 
نمی تواند به شــما بگوید برانداز و نفوذی هســتید، 
شفاف شــدن رأی نماینده با پشــتیبانی اکثریت مردم 
مواجه می شود و به این ترتیب ظرفیت تجمع مقابل 
آن هم وجــود ندارد. باید روی همین بایســتیم و به 

جلو برویم. 
  مســئله این اســت که بــرای غلبه بــر این  �

ابرچالش هــا به دولتی قــوی و کارآمد، به همان 
نیاز  بوروکراسی عقلانی تر  معنای وبری یعنی یک 
داریــم. وضعیت ایران اما این طور اســت که دو 
جناح سیاسی داریم که تنها حامی پروری می کنند، 

آیا راهی خارج از این وجود دارد؟
ایده من این اســت: یک بخش از این مســائل به 
تحول جمعیت شناختی نیاز دارد. یک سری آدم داریم 
کــه به  گونه ای فکر می کننــد و ظرفیتی برای تفاوت 
ایجادکردن در خودشــان را ندارند. اینها کنار می روند 
یا می میرند. الان این تحول جمعیت شناختی در زن ها 

صورت گرفته است... . 
  برای همین تحول جمعیت شــناختی، شــما  �

قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان را تصویب 
می کنید، اما آقای آشــنا توییت می کند که دولت 
حواســش باشــد که مثلا آقازاده های خودشان 
یا کاری نمی تواند بکند  جایگزین نشــوند. دولت 
یــا نمی خواهد بکند. پس قانــون منع به کارگیری 
یک ســری  که  همین  شــده  عملا  بازنشســتگان 

نیروهای جوان خودی وارد سیستم شوند. 
این یک بخش است، بخش دومش این است که 
شــما چقدر برای اصلاح وضعیت موجود ایده های 
نوآورانــه دارید. در خیلــی از عرصه هایی که اصلاح 
صورت نمی گیرد به این خاطر اســت که اصلا ایده ای 
وجود ندارد، چطور می خواهید اصلاح کنید؟ ایده ای 
صورت بندی نشده اســت؛ «پالیسی» مشخصی آماده 
نشــده اســت. من دیروز نزد یکی از اقتصاددان های 
بزرگ بــودم، گفتــم در این وضعیــت اقتصاددان ها 
چه  کار کنند؟ گفــت اقتصاددان ها باید اول از گیجی 
خودشــان بیرون بیایند، خودشــان صورت بندی کنند 
چــه می خواهنــد. صورت بندی کردن مســئله یعنی 
راهکار روی میز گذاشــتن. من بارهــا این را گفته ام و 
از گفتنش هم خســته نمی شــوم. پژوهشکده ای در 
آمریکا هست که از ســال ۲۰۰۵ روی کاهش کسری 
بودجه دولت آمریکا کار می کند. فقط هم روی همین 
یک موضوع کار می کند. از رئیســش پرسیدند بعد از 
۱۰ ســال چقدر موفقیت کســب کرده اید؟ گفت اگر 
منظورتان این اســت که چقدر کسری بودجه آمریکا 
را کاهــش دادیم، صفر، کســری بودجــه آمریکا در 
حال افزایش اســت. اما اگر منظورتان این اســت که 
اگر کسی پیدا شــد که بخواهد مشکل کسری بودجه 
آمریکا را حل کند آیا ما راهکارش را بلد هستیم، بله 

صددرصد ما راهش را بلدیم. 
شما راهکارش را بلد هستید؟ تعداد آدم هایی که 
راهش را بلدند و به آن راه باور دارند چقدر هســتند. 
این آدم ها دســتور کار می ســازند. بالاخره یک تعداد 
جوان پیدا شــده اند که می گوینــد رأی نماینده ها باید 
شفاف شود، از خود اینها که این موضوع درنمی آمد. 
شــما که هیچ وقت انتظار نداشــتید نسل اول انقلاب 
معتقد به چنین چیزی باشد. عده ای به ذهنشان رسید 
که زن ها چرا نباید ورزشگاه بروند. اینها نوآوری است. 
جامعه احتیاج به تخیــل دارد. نه خوش خیالی، 
بلکه تخیل وضع بهتر. ایــن تخیل باید صورت بندی 
شود. من اگر یک درصد برای امثال خودم موفقیت قائل 
شوم، همین جاست. ما این تخیل را تحریک می کنیم؛
تخیــل  گونه دیگــر بــودن. آلترناتیو می ســازیم، نه 
آلترناتیــو کل وضــع موجــود، بلکه آلترناتیو شــیوه 
اداره کردن نظام اداری. شــیوه و ایده پیشنهادی شما 
را به ســرعت محقق نمی کنند ولی باید صبور باشید. 
آدم ها در زندگی شخصی هم همین طور هستند؛ مثلا 
داســتان اضافه وزن و کسری بودجه عین هم هستند. 
باید اول ایده اصلاحش وجود داشته باشد. آن شیوه 
بهتر اداره کردن چگونه اســت؟ بخش عمده ای از آن 
را نمی دانیم، اما وقتی دانســتیم الزامات سیاســی- 

اجتماعی دارد. 
ببینید بخشی از مسئله ذهنی است؛ بخشی از آن 
عینی اســت؛ وجه عینی و ذهنــی آن هم یک وجه 
زبانی دارد. امثال من یکی از کارهایی که می کنیم، از 
یک زاویه دیگر به قضیه نگاه کردن است. یارانه های 
پنهان و آشکار بودجه را می شود به گونه دیگری هم 
دیــد. اصلا کل پروژه موفقیت هــای کوچک یک جور 
دیگردیدن اســت. من با آنها که همــواره دنبال یک 
فکر اساســی برای همه  چیز و هر مسئله ای هستند، 
مشــکل دارم. هر فکر اساســی هم بایــد با گام های 

کوچک طی شود. 

ظرفیت تولید نارضایتی زیاد است
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اصلاح طلبان از ۷۶ تا ۸۴ شعارهای 
کلان سر دادند با مقاومت های 

اندک. من می گویم موفقیت های 
کوچک معکوس است


